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       چكيده                                                                                            
ها ترين نهاد انساني است كه از همبستگي اجتماعي، عاطفي و حقوقي گروهي از انسانخانواده كهن

-تلاش و جديت اعضاي آن موجب شكل. آيدي زوجيت يا قرابت هستند، پديد ميكه داراي رابطه

- ها بهي معنوي مشترك آنشود كه سرمايهگيري اعتبار و حيثيت اجتماعي براي نهاد خانواده مي

ي معنوي مشترك، در تعاليم اجتماعي و حقوق اسلامي مورد شناسايي قرار اين سرمايه. آيدشمار مي
ده است؛ از ش بينياختصاصي براي حمايت از آن پيش عام و گرفته است و قواعد اخلاقي و حقوقي

صدوري روايت  يي لاضرر با عنايت به زمينهقاعده. ي لاضرر استي قواعد عام حقوقي، قاعدهجمله
بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ايراد خسارت معنوي بر خانواده و امكان  ةمربوط به سمر

چنين با توجه به روح و هم. ي اين قاعده بر جبران خسارت معنوي دلالت دارداثبات حكم از ناحيه
به فرد و گروه انساني ي تأسيس آن، جبران خسارت معنوي ي مزبور و فلسفهملاك مندرج در قاعده

رسد، جايي كه شناسايي شخصيت حقوقي براي خانواده دشوار به نظر مياز آن. قابل شناسايي است
توانند جبران خسارت معنوي هر يك از اعضاي آن به جهت لطمه به حيثيت و عواطف خانوادگي، مي

  .به خويش را مطالبه نمايند
   

  .، خسارت معنوي، جبران خسارتلاضرر يخانواده، قاعده :واژگان كليدي
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  خانواده و ايراد خسارت معنوي به آن .1
  تعريف خانواده .1.1

هاي مهم آفرينشي انسان، اجتماعي بودن اوست، يعني آفرينش و خلقت انساني او از ويژگي
ترين گروه اجتماعي ترين و مهمكهن. نمايد كه اجتماعي زندگي كندايجاب مي) فطرت(

برخي معتقدند تمايل جنسي زن و مرد و روابط عاطفي بين پدر و مادر . استانسان خانواده 
بنابراين زوجيت و قرابت عناصر . گيري خانواده را فراهم آورده استي شكلبه فرزندان زمينه

تر به تعبير دقيق. ي نهاد اجتماعي برجسته و ممتازي به نام خانواده استاصلي سازنده
ي زوجيت هاي داراي رابطهعي، عاطفي و حقوقي گروهي از انسانخانواده از همبستگي اجتما

. هـ1385كاتوزيان، (شود ي مقامي، رهبري و هدايت ميآيد كه از ناحيهيا قرابت پديد مي
خانواده بستر آرامش زن و مرد و كانون امنيت، رشد جسمي، عاطفي و ). 4، ص1، جش

مبستگي عاطفي و اجتماعي بين زوج و ه. هاستمعنوي كودكان و مركز تربيت اجتماعي آن
زوجه، مادر و پدر با فرزندان و علايق بين فرزندان، ظرفيت معنوي، اخلاقي و حقوقي 

ها و اعتبار اجتماعي، سعادت و رستگاري اعضاي آن مناسبي را براي سلامتي روحي، توانايي
  .آوردرا فراهم مي

  
  اصالت خانواده در تعاليم اجتماعي اسلام .1.2
بدون ترديد نبايد خانواده . تعاليم اجتماعي اسلام بر نهاد خانواده تأكيد فراوان شده است در

-ي عقد ايجاد ميي حقوقي و عاطفي زن و مرد كه به وسيلهرا با ازدواج و نكاح يعني رابطه

هاي اسلامي نكاح در آموزه. نكاح دائم مبنا و سرآغاز تشكيل خانواده است. شود، اشتباه كرد
و روي گرداندن از آن » النكاح سنتي«تلقي گرديده است؛ ) ص(هاي مهم نبي اكرم سنتاز 

نوري، (» فمن رغب عنه فليس مني«ي گسستن از آن حضرت دانسته شده است؛ به منزله
» بهشت زير پاي مادران است«هايي چون گزاره ).153، ص14ق، ج . هـ 1408

ي عيال مانند مجاهد در براي تمهيد نفقهتلاشگر «و ) 88، ص5، جش .. هـ 1367كليني،(
در منابع اسلامي از نگرشي معنوي، ). 102، ص1ق، ج.. هـ 1405قضاعي، (» راه خداست

دارد كه از نتايج آن، اصالت خانواده در تعاليم  اخلاقي و عبادي به نهاد خانواده حكايت
اي اعضاي آن هاجتماعي و حقوقي اسلام است بدين جهت مصالح خانوادگي بر خواسته

بعد معنوي و عبادي نهاد خانواده، مبين اين حقيقت است كه خانواده . همواره مقدم است
يك نهاد خصوصي است كه نقش حكومت و دولت تنها حمايت از تشكيل و پاسداري از 
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قانونگذار قانون قداست آن و تضمين قواعد اخلاقي و مذهبي حاكم بر آن است، بدين جهت 
جا از آن«: داردم از تعاليم اجتماعي اسلام در اصل دهم قانون اساسي مقرر مياساسي با الها

هاي ريزيي قوانين و مقررات و برنامهكه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه
مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط 

اين اصل به روشني بر اصالت و نقش » .باشدو اخلاق اسلامي  ي حقوقخانوادگي بر پايه
ورزد و قواي مقننه، مجريه و ي اسلامي تأكيد ميزيربنايي خانواده در استحكام جامعه

از منظر قانونگذار . نمايدقضاييه را بر حمايت از تشكيل و پاسداري از قداست آن مكلّف مي
گردد كه استحكام ي اجتماعي ارزشي تلقي ميخانواده داراي قداست است، لذا يك پديده

ي بزرگ معنوي جامعه حكومت موظف است از اين سرمايه. باشدجامعه بدان مبتني مي
اي دانست كه به راحتي قابل بدين جهت خانواده را نبايد گروه انساني ساده. پاسداري نمايد

، حقوقي و معنوي گسستن باشد، بلكه گروهي است كه از روابط عميق عاطفي، اخلاقي
هاي نمايد كه از آموزهپيوستگي اخلاقي و حقوقي اعضاي خانواده ايجاب مي. برخوردار است

هاي اخلاقي و حقوقي آموزه. حقوقي و اخلاقي اسلامي براي استحكام آن بهره گرفته شود
تأكيد گذاري و استواري خانواده فراواني در تعليمات اجتماعي اسلام وجود دارد كه بر بنيان

ريزي براي ها به قوانين و مقررات و برنامهقانونگذار قانون اساسي تبديل اين آموزه. دارد
هاي معنوي را از تكاليف حكومت تلقي نموده تقويت بنيان خانواده و پاسداري از سرمايه

  . است
 اي نمايـد ها حمايت قـانوني و برنامـه  گيري خانوادهحكومت نه تنها بايد از فرآيند شكل

ها كه در طي ساليان متمادي با پارسايي و حسـن  هاي معنوي خانوادهبلكه حيثيت و سرمايه
  . سلوك اجتماعي اعضاي آن به دست آمده است حمايت و پاسداري كند

در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر «: داردمقرر مي. م.ق1105ي ماده
را به شوهر واگذار كرده نهاد خانواده، رياست آنقانونگذار در اين ماده ضمن شناسايي . »است
كند، لذا خانواده يك نهاد ممتاز اجتماعي است كه نقش مهمي در قوام جامعه ايفا مي. است
ي حق شخصي او غلبه ي تكليف اجتماعي شوهر در اعمال رياست بر خانواده بر جنبهجنبه
ختيار خود و ضمن قرارداد خصوصي از استفاده نمايد يا به ا ءتواند از آن سووي نمي. دارد

-زيرا رياست او بر خانواده از امور مربوط به نظم عمومي به . موقعيت خويش صرف نظر كند

او موظف است كه تمامي توان خود را براي تعميق روابط عاطفي و ارتقاي . آيدشمار مي
  . ر گيردسطح كيفي تعاون و همبستگي اعضا و اعتبار و حيثيت معنوي خانواده بكا
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چنان كه . ي خانواده نيز موظف به تشييد مباني خانواده هستنددهندهاعضاي شكل
تكليف به تشييد مباني خانواده . زن و شوهر را بدان مكلف دانسته است. م.ق 1104ي ماده

اما سؤال اساسي اينست كه آيا اصالت خانواده . گذار است بيانگر اصالت خانواده در نزد قانون
  گذار است؟ ي قانوني شناسايي شخصيت حقوقي براي آن از ناحيهبه معنا

   
  خانواده و شخصيت حقوقي  .1.3

فرد انسان . شوددر دانش حقوق هر موجودي كه واجد حق و تكليف باشد شخص خوانده مي
به اعتبار طبيعت انسان بودن داراي حق و تكليف است، از اين رو به او شخص طبيعي اطلاق 

هاي زندگي اجتماعي با تجزيه و تحليل شخص طبيعي، متناسب با ضرورتبشر . شودمي
خويش، شخص جديدي را در حيات مدني خود موجوديت بخشيده است كه بتواند مانند 

اين شخص در دانش حقوق، شخص حقوقي . شخص طبيعي داراي حق و تكليف باشد
فراد كه داراي منافع و اي از اآيد كه دستهشخص حقوقي زماني پديد مي. شودخوانده مي

اند در اي از اموال كه به اهداف خاصي اختصاص داده شدهفعاليت مشترك هستند با پاره
ها شخصيت ها را طرف حق و تكليف بشناسد و براي آنكنار هم قرار بگيرند و قانون آن

شخص . ت. ق 588ي ماده. هاي تجاريمستقلي قائل شود؛ مانند دولت، شهرداري، شركت
ي حقوق و تكاليفي دانسته است كه قانون براي افراد قائل است، جز آن وقي را داراي كليهحق

  . چه بر حسب طبيعت، اختصاص به شخص طبيعي دارد
شود اينست كه آيا خانوده را بايد ه مطرح ميادي خانواز جمله سؤالاتي كه در زمينه

است؟ در حقوق خارجي،  داراي شخصيت حقوقي محسوب نمود يا تنها يك نهاد اجتماعي
، 14، جش ..هـ 1385كاتوزيان، (پاسخ حقوقدانان فرانسوي به اين پرسش يكسان نيست 

القربي هيمي چون عيال، اهل، ذريه، ذويدر تعاليم اجتماعي اسلام با امعان نظر در مفا) 4ص
جسته اذعان توان به شناسايي هويت خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي برالارحام ميو اولي

در حقوق . نمود، ولي شناسايي شخصيت حقوقي براي خانواده در حقوق اسلامي دشوار است
-ايران نيز شخصيت انفرادي اعضاي خانواده مورد توجه قرار گرفته است و براي هر يك از آن

عدم شناسايي حقوق و تكاليف مستقل . بيني شده استها حقوق و تكاليفي در قوانين پيش
براي خانواده، مبين عدم شناسايي شخصيت حقوقي خانواده در حقوق كنوني ايران از اعضا 

  .است
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  تعريف خسارت معنوي .1.4
خسارت معنوي زياني است كه به آزادي و حيثيت افراد و اعتبـار اشـخاص يـا احساسـات و     

ي فكري، هنـري، علمـي و صـنعتي    عواطف خانوادگي، مذهبي و ملي يا بعد غير مالي آفريده
آيد ي از دست دادن سلامتي جسمي پديد ميشود يا درد و رنجي است كه در نتيجهوارد مي

اي يـا از  ي او از حادثـه اي است كه در زيان ديده به جهت كريه شدن چهرهيا ناراحتي رواني
، ش.. هـ ـ 1388نقيبـي،  (آيـد  ي درد و رنجش به وجـود مـي  دست دادن عزيزي يا ملاحظه

  ).43ص
  

  هاي معنوي خانوادهسرمايه .1.5
-معنوي هر خانواده بـه  يترين سرمايه حيثيت و اعتبار اجتماعي و عواطف خانوادگي از مهم

زيان به حيثيت و اعتبار اجتماعي يا لطمه به عواطف خانوادگي اعضـاي يـك   . آيندشمار مي
ي معنوي چه ايراد زيان به اين سرمايه. نماييمخانواده را خسارت معنوي به خانواده تلقي مي

هـاي  تجاوز به حيثيت و اعتبار خانوادگي زيان. تر از ايراد خسارت مادي استبسا بسيار مهم
-هاي خانمـان دهد كه منشا برخي از جنگتاريخ گواهي مي. ناپذيري را به همراه داردجبران

تـوان  به راسـتي چگونـه مـي   . دار نمودن عواطف و حيثيت خانوادگي بوده استسوز، جريحه
دار شده را التيام بخشيد؟ آيـا بـه   تبار و حيثيت از دست رفته را برگرداند و عواطف خدشهاع

توان رها نمود؟ آيـا عـدالت و انصـاف و    كار را ميي عدم شخصيت حقوقي خانواده، زيانبهانه
  تابد؟حفظ نظم عمومي حاكم بر جامعه، رهاسازي متجاوزين به قداست يك خانواده را برمي

  
  مصاديق خسارت معنوي به خانوادهبرخي  .1.6

ي خسـارت معنـوي، تنـوع و گونـاگوني     ايم، گسـتره چنان كه در مباحث پيشين يادآور شده
چنان كه نسبت نارواي فحشا به اعضاي يـك خـانواده يـا نسـبت     . مصاديق آن را اقتضا دارد

ت داشـته و  اي كه عمري را به فعاليت اقتصادي سالم مبادرفساد اقتصادي به اعضاي خانواده
از حيثيت و اعتبار اقتصادي برخوردارند يا فحاشي و سب به افراد يـك خـانواده يـا بـه قتـل      
رساندن، عضوي از اعضاي يك خانواده يا تجاوز به حريم خصوصي انتشار اطلاعات شخصي و 

هاي خصوصي زن و شوهر از جمله مصاديق خسارت معنوي اعم از خسارت به حيثيت، عكس
  .آيدشمار مياسات و عواطف خانوادگي بهاعتبار ، احس
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  دار بر آن ي جبران خسارت معنوي به خانواده و مرجع صلاحيتمطالبه .1.7
ي ايراد خسارت معنوي به خانواده اين است كه آيا چنين زياني قابل سؤال اساسي در زمينه

ي اقامه ي زيان ايراد شده، چه مقامي حقمطالبه است؟ در فرض پذيرش امكان مطالبه
آموزد كه نبايد دعوي خواهد داشت؟ بدون ترديد قواعد عمومي مسئوليت مدني به ما مي

به جمعي محصور كه داراي هويت و منافع مشترك هستند . ضرري بدون جبران باقي بماند
در فرض امكان جبران . خسارت معنوي وارد شده است، بنابراين اين ضرر بايد جبران شود

ي جبران خسارت كند؟ اگر جمعي محصور و تواند مطالبهسي ميخسارت معنوي چه ك
نام خانواده داراي شخصيت حقوقي تلقي شود، رياست داراي هويت و منافع مشترك به 

ي آن شخصيت حقوقي خسارت وارد شده را مطالبه تواند به نمايندگي از ناحيهخانواده مي
توانند به ك از اعضاي خانواده نميولي اگر فاقد شخصيت حقوقي تلقي شود هيچ ي. نمايد

ي خانواده ي خسارت نمايند، زيرا نمايندگي از ناحيهي دعوي و مطالبهنيابت از جمع اقامه
جهت خسارتي كه بر عناصر مشترك  لذا هر يك از اعضاي به. ي دعوي را نداردبراي اقامه

تواند و وارد شده است، ميخانوادگي چون اعتبار و حيثيت خانوادگي يا عواطف خانوادگي به ا
  .ي دعوي كند و جبران خسارت وارده بر خويش را مطالبه كنداقامه

  
  لاضرر و كاربرد آن در حقوق خانواده يقاعده .2

  ي لاضررمفاد قاعده .2.1
آيات و روايات . ي لاضرر استافتد، قاعدهاز جمله قواعدي كه در حقوق خانواده مؤثر مي

در اسلام دلالت دارد كه بخش متنابهي از اين ادله ناظر به مناسبات فراواني بر نفي ضرر 
بولدها و لا  ةلا تضار والد«: ي بقره آمده استسوره 234ي چنان كه در آيه. خانوادگي است
پدر نيز نبايد به ) ضرر برساند(مادر نبايد به خاطر فرزندش ضرر ببيند «؛ »مولود له بولده

-ي طلاق ميسوره 7ي خداوند متعال در آيه. »)ر برساندضر(خاطر فرزندش ضرر ببيند 

با تحت فشار قرار دادن زنان مطلقه به آنان ضرر «؛ »و لما تضاروهن عليهن«: فرمايد
و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن «: فرمايدي بقره ميسوره 230ي و در آيه» نرسانيد

وقتي زنان را «؛ »...راً لتعتدوافامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرا
ها رسيد يا از راه نيكي و رغبت رجوع كنيد يا ايشان را به نيكي رها ي آنطلاق داديد و وعده

  .»به قصد اضرار و تعدي به ايشان رجوع ننمائيد كه ستمكار شويد. سازيد
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ها داستان آنترين ي لاضرر دلالت دارد كه معروفعلاوه بر آيات، روايات فراواني بر قاعده
» لاضرر و لا ضرار«بن جندب است كه از تواتر معنوي برخوردار است؛ يعني تعابير  ةسمر

حر عاملي، (» الأسلام لا ضرر و لا ضرار في«، )4، ح280، ص5ش، ج.. هـ 1367كليني، (
. هـ 1367كليني، (» لا ضرر و لا ضرار علي مؤمن«و ) 10، ح14، ص26، جق. .هـ 1414

  .از مفاد واحدي حكايت دارند) 8، ح294، ص5ش، ج.
فقيهان اماميه در مفاد قاعده اتفاق نظر ندارند؛ شيخ فتح االله شريعت اصفهاني نفي را 
حمل بر نهي الهي كرده است كه مدلول حديث لاضرر حكم تكليفي است نه وضعي، يعني 

مام خميني ا). 24، صق. .هـ 1406شريعت اصفهاني، (است  ضرر زدن افراد به يكديگر حرام
 ي حكومت و سلطنت حاكم اسلاميرا بر نهي حكومتي حمل نموده است؛ يعني در حوزهآن
عبد الفتاح ) . 117، ص3تا، جامام خميني، بي(چ كس حق ندارد به ديگري ضرر بزند هي

ست؛ يعني ضرر ا معتقد است نفي در حديث به معناي نفي ضرر غير متدارك عناوين صاحب
كه حرام است، ضرر غير متدارك در شرع اسلام تجويز نشده لاوه بر اينو ضرار در اسلام ع

شيخ انصاري معتقدند كه هيچ حكم ضرري در ). 312، ص1ق، ج.. هـ 1429مراغي، (است 
اسلام وضع نشده است اعم از اين كه ضرر ناشي از خود حكم؛ مانند لزوم عقد يا به اعتبار 

آخوند ). 460، ص2ق، ج.. هـ 1419انصاري،  شيخ(متعلق حكم؛ مانند وضو يا حج باشد 
اند؛ يعني موضوع ضرري در خراساني نفي را به معناي نفي حكم به زبان نفي موضوع دانسته

اسلام حكم ندارد؛ مانند بيع غبني يك موضوع ضرري است كه در اسلام هيچ حكمي بر آن 
  ).371ق، ص.. هـ 1409آخوند خراساني، (مترتب نيست 

   
  ي لاضرر در حقوق خانوادهد قاعدهكاربر .2.2

ي چنان كه ظاهر ماده. ي لاضرر مبناي برخي از مواد قانوني در حقوق خانواده استقاعده
تواند با احساس خوف ضرر شرافتي از منزل خارج شود او براي گويد زوجه ميمي. م.ق1115

ز خروج، ضرر شرافتي زيرا چه بسا تا تحصيل مجو. خروج از منزل نياز به حكم دادگاه ندارد
هم چنين چه بسا بتوان مبناي فقهي حق فسخ را در موارد عيوب در مواد . بر او وارد آيد

 .ضرر دانست يقاعده. م.ق1127تا  1122
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  بن جندب و خسارت معنوي به خانواده ةوايت مربوط به سمرر ي صدوريزمينه .3
استفاده از حـق و ايـراد خسـارت     ي لاضرر سوءمقتضيات صدوري بعضي از مستندات قاعده

بن جندب كه ترديـدي در صـدور آن    ةمعنوي به خانواده است ، مانند روايات مربوط به سمر
روايت نـاظر  . به جهت تواتر لفظي يا معنوي يا اجمالي يا حداقل مستفيض بودن وجود ندارد

كـه   بن جندب به حريم خصوصـي خـانوادگي مـرد انصـاري اسـت      ةبه ورود غيرمأذون سمر
ما براي روشن شـدن فضـاي صـدوري    . موجب ايراد خسارت معنوي به خانواده او شده است

  .دهيمبن جندب را مورد توجه قرار مي ةروايات متضمن جريان سمر
محمد بن يعقوب كليني در كتاب فروع كافي از عبداالله بن بكير و او از زراره و زراره از  .3.1

بن جندب درخت  ةسمر«: كند كه آن حضرت فرمودمينقل ) ع(امام محمد بن علي الباقر 
او . ي آن مرد انصاري در محل ورودي باغ بودخانه. خرمايي در باغ يكي از انصار داشت

مرد انصاري . گرفتگذشت و اجازه نميي انصاري ميهمواره به سوي درخت خويش از خانه
. ولي سمره امتناع نمود. يردرود، اجازه بگبا او صحبت كرد كه وقتي براي سركشي درخت مي

. به جهت امتناع او مرد انصاري نزد پيامبر شكايت برد و آن حضرت را از جريان مطلع نمود
سمره را خواست و شكايت انصاري را به اطلاع او رسانيد و از او خواست وقتي ) ص(پيامبر 

پيامبر امتناع او را ديد چون . كه قصد دارد وارد باغ او شود اجازه بگيرد، دوباره امتناع ورزيد
. ولي سمره نپذيرفت. توانست بالا برداز او خواست تا درخت را بفروشد و قيمت آن را تا مي

پيامبر به مرد . سمره نپذيرفت .در ازاي آن درختي در بهشت بگير :فرمود) ص(پيامبر 
سلام نيست  برو درخت او را بكن و نزد او بينداز چون كه ضرر و ضرار در ا: انصاري فرمود

  ).2، ح292، ص5ش، ج.. هـ 1367كليني، (
بن جندب به حريم خصوصي خانوادگي  ةصدور اين روايت ناظر به ورود غير مأذون سمر

مرد انصاري و اصرار او بر ايراد زيان بوده است كه اين ورود غيرمأذون موجب ضرر و زيان 
مقتضاي صدوري روايت متضمن  لذا. گرديدي او ميمعنوي به مرد انصاري و نهاد خانواده

  .   سوء استفاده از حقي است كه موجب ايراد خسارت معنوي است
نقل ) ع(بن اعين و او از امام باقر  ةمحمد بن يعقوب كليني از ابن مسكان و او از زرار .2.3
بن جندب درخت خرمايي داشت كه راه اين درخت از درون منزل يكي از  ةسمر«كند كه مي

. گرفترفت و از مرد انصاري اجازه نمياو همواره براي سركشي درخت مي. ذشتگانصار مي
شوي كه ما ي ما ميتو هميشه به صورت ناگهاني وارد خانه: مرد انصاري به سمره گفت
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. خواهي وارد شوي اجازه بگيردوست نداريم شما به آن صورت بر ما وارد شوي، وقتي مي
امام . گيرماست و من در راه درخت خودم اجازه نمياين درخت خودم : سمره اظهار داشت

: پيامبر سمره را احضار كرد و فرمود. شكايت نمود) ص(مرد انصاري به پيامبر : فرمود) ع(
اش وارد ي او بر وي و خانوادهگويد كه شما بدون اجازهفلاني از شما شكـايت نموده و مي

اي رسول خدا براي راه : سمره عرض كرد. خواهي وارد گردي اجازه بگيرشوي، وقتي ميمي
اين درخت : به او فرمود) ص(خودم به سوي درخت متعلق به خود اجازه بگيرم؟ رسول خدا 

رسول خدا . نه: سمره عرض كرد. را رها كن و در مقابل درخت خرمايي در فلان مكان بگير
ها را افزايش تعداد درخت) ص(رسول خدا . خواهمنمي: سمره گفت. دو درخت: فرمود) ص(

در مقابل آن درخت، : گاه حضرت فرمودآن. داد تا به ده درخت رسيد باز سمره قبول نكرد
خواهي ضرر بزني تو مي: فرمود) ص(پيامبر . خواهمنمي: سمره گفت. درختي در بهشت بگير

سپس پيامبر دستور دادند درخت را كندند و مقابل . در حالي كه ضرر و ضرار بر مؤمن نيست
 1367كليني، (» را بكاربرو و هر مكاني كه خواستي آن: فرمود) ص(رسول اكرم . و انداختندا

  ).8، ح294، ص5ش، ج. هـ
در متن اين روايت مرد انصاري نسبت به ورود ناگهاني سمره به داخل منزل، اعتراض 

 .نمايد كه ما دوست نداريم كه به صورت سرزده وارد خانه شوينموده است و تصريح مي
ي صدوري اين روايت، تجاوز به حريم خصوصي خانوادگي است كه از مصاديق بنابراين زمينه

  . آيدشمار ميخسارت معنوي به
از حسن صيقل و او از ابوعبيده حذا  الفقيه همن لايحضرمرحوم شيخ صدوق در كتاب  .3.3

ردي داشت بن جندب درخت خرمايي در باغ ف ةسمر«: فرمود) ع(نقل كرده كه امام باقر 
كرد و آن ي آن مرد نگاه ميرفت به اهل خانوادهكه براي سركشي درخت خويش ميزماني

برد و از آن حضرت ) ص(بنابراين شكايت محضر رسول خدا . مرد از اين كار ناراحت بود
رود خواست تا سمره را احضار نمايد و از او بخواهد تا هر وقت به سوي درخت خويش مي

فردي را ) ص(رسول خدا . ي او بتوانند لباس خويش را بر تن كنندخانواده اجازه بگيرد تا
اي سمره مسأله چيست كه فلاني از تو شكايت دارد و : سراغ سمره فرستاد و به او فرمود

-شوي و همسر او را به شكلي كه دوست ندارد مياش وارد ميگويد بدون اجازه به خانهمي

: به او فرمود) ص(گاه رسول خدا آن. شوي اجازه بگيراو ميبيني؟ اي سمره وقتي وارد خانه 
. نه: دوست داري كه در مقابل درخت خرمايت داراي درختي در بهشت باشي؟ سمره گفت

- اي سمره مي: فرمود) ص(رسول خدا . نه: سه درخت چطور؟ سمره گفت: رسول خدا فرمود
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صدوق، (» بكن و مقابل او بينداز اي فلاني برو آن درخت را. بينم كه تو قصد ضرر زدن داري
تري بر مورد خسارت معنوي اين روايت با وضوح بيش). 342، ح103، ص3، ج.ق.هـ 1404

كرد و دلالت دارد، چون سمره در وقت سركشي از درخت خويش به زن مرد انصاري نگاه مي
محضر رسول  مرد انصاري نيز براي جلوگيري از اين زيان معنوي به امنيت خانواده بود كه به

ي نخستين، اذن براي ورود را از نيز در مرحله) ص(شكايت برد و رسول اكرم ) ص(خدا 
برخي از فقهاي معاصر نيز مقتضيات صدوري حديث لاضرر را ايراد . سمره خواستار شدند
ش، . هـ 1379مرعشي، (اند بن جندب به مرد انصاري دانسته ةسمر يضرر معنوي از ناحيه

  ).167 - 168، 2ج
مربوط به خسارت  ياز مجـموع مباحـث مربوط به مقتضيات صدوري برخي از ادله

تفاوت نبوده گيريم كه قانونگذار اسلامي نسبت به ايراد زيان معنوي بيمعنوي نتيجـه مي
 ةي سمري مقررات و احكام نفي نموده است و در قضيهاست و ايراد زيان معنوي را از حوزه

مادي او و ضرر معنوي انصاري تنافي پديد آمده بود، ضرر معنوي را بن جندب كه بين ضرر 
گيري اين موضع. ترجيح داده است و رفع آن را ضروري دانسته و بدان حكم نموده است

شارع، معرف اهتمام و جديت او در برخورد با متجاوزين به حقوق معنوي خانواده و 
  .خسارت معنوي استي ايراد پيشگيري از زيان و از بين بردن زمينه

  
  ي لاضرر و خسارت معنوي به خانوداهمفردات قاعده .4

دو  اين  انطباق  به  مبحث  در اين  لاضرر هستند كه  يقاعده  ضرر و ضرار از مفردات  دو عنوان
  به  ضرر نسبت  عنوان  در شمول  از فقيهان  بسياري. نمود  خواهيم  اي اشاره  معنوي  بر زيان

  حقيقي  معنوي  خسارت  را براي  آن  اند و استعمال نداده  راه  خويش  ترديد به  يمعنو  زيان
؛ 49، ص1ق، ج. هـ 1411؛ مكارم شيرازي، 178، ص1ق، ج. هـ 1389بجنوردي، (د ان دانسته
نظر   اختلاف  خواندن  طبيعي  ضمن  از عالمان  برخي  الوصف مع). 201ق، ص. هـ 1415حلي، 
در   گفت  توان مي  در مجموع«: اند ضرر نوشته  يمهكل  مختلف  استعمالات  علت  به  لغويين  بين

و آبرو   و تجليل  احترام  در مورد فقدان  ولي ،شود مي  ضرر استعمال ي كلمه  و مال  مورد نفس
ضرر كرد يا   معامله  در آن  شود فلاني مي  مثلاً گفته ،شود مي  ضرر كمتر استعمال  يكلمه
  كه از مقررات  در بعضي  بايد دانست.  است  او ضرر زده  كرد مضر بود يا به  مصرف  كه  ييدارو

  معني  دارد اين  فرنگي  يريشه  كه  مدني  مسؤوليت  مانند قانون  رسيده  تصويب  اخيراً به
ر شايد معادل ضرا  كه  است  شده  استعمال  معنوي  و ضرر در مورد خسارت  است  نشده  رعايت
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ولي بايد عنايت نمود كه ضرر از عناوين  ).143 ش، ص. .هـ 1361محقق داماد، ( »باشد
باشد و اصولاً باشد و استعمالات مختلف نيز معرف تلقي عرف از معناي آن ميعرفيه مي

تطبيق آن بر زيان هاي معنوي نيز ريشه در عرف دارد و اذعان برخي از فقيهان نسبت به 
. هـ 1421نجفي خوانساري، ( سارت معنوي مؤيد اين مدعي استشمول عنوان ضرر بر خ

ق؛ .. هـ 1414ق؛ خراساني، .. هـ 1415ش؛ حليّ، .. هـ 1379ق؛ موسوي بجنوردي، .
  ).ق.. هـ 1294ش؛ نراقي، . .هـ 1379مرعشي، 

در مورد تعمد و غيرتعمد در » ضرر«تفاوت اصلي ضرار و ضرر در اعم بودن استعمال 
بنابراين زيان اعم از اين . كه وجود تعمد در استعمال ضرار، ضروري استليدرحا. زيان است

ي ضرر براي آن گـيرد، واژهكـه مادي باشد يا معـنوي چون بدون تعمد صورت مي
راي ب ي ضرر يا ضرارولي اگر با تعمد صورت بپذيرد صحيح است كه واژه. شوداستعـمال مي

، 2ق، ج.. هـ 1421؛ نجفي خوانساري، 186ق، ص.. هـ 1415حلي، (كار گرفته شودآن به
بن جندب اين دو كلمه را براي او كه  ةي سمردر قضيه) ص(چنان كه نبي اكرم ). 199ص

كار گرفته است، لذا ضرار را بايد حمل بر تأكيد تعمد در ايراد خسارت معنوي داشته است به
ر ايراد زيان اعم از مادي و معنوي هايي است كه بر تعمد داضرار نيز از واژه. در تعمد نمود

  .نمايددلالت مي
هاي ضرر يا ضرار يا هر دو بر زيان معنوي، شمول لفظي قاعده را نسبت به انطباق واژه

ي لاضرر بنابراين از مبحث مفردات قاعده. آوردامكان جبران خسارت معنوي فراهم مي
سارت معنوي بر فرد يا گروه گيريم كه شمول قاعده بدون هيچ گونه ترديدي خنتيجه مي

  .گيردميانساني مانند خانواده را در بر
  
  ي لاضرر و اثبات حكم ضمان و جبران خسارت معنويقاعده .5

برخي مانند . ي لاضرر اختلاف دارندي قاعدهي اثبات حكم به وسيلهفقيهان اماميه در زمينه
 1429حسيني مراغـي،  (ر هستند ي قاعده لاضرقائل به اثبات حكم از ناحيه عناوينصاحب 

ي در مقابل فقيهان بسياري قائل به عدم اثبات حكم از ناحيه). 317ـ   323، ص 1ق، ج.. هـ
ي لاضرر، حكم به توان به استناد قاعدهمرحوم نراقي معتقد است نمي. ي لاضرر هستندقاعده

رحـوم شـيخ   م). 20ق، ص.. هـ ـ 1245نراقـي،  ( ي ضـرر زننـده كـرد   جبران ضرر به وسـيله 
نمايـد و  ي لاضرر نفي احكام وجودي تكليفي و وضعي ميبر اين باورند كه قاعده) ره(انصاري

الوصف ايشان از طريق حكم به عدم مسؤوليت كه خـود موجـب   اشكال و ترديدي نيست؛ مع
وي . اندضرر باشد اثبات حكم ضمان را بعيد ندانسته و به نحوي آن را مورد پذيرش قرار داده
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بنابراين همان گونه كه در حكم شارع، نفي احكام ضرري واجب ... «: نويسدين زمينه ميدر ا
آيـد نيـز واجـب اسـت، چـون      است جعل احـكامي كه از عدم آن احكام، ضرري به وجود مي

  ).373ق، ص.. هـ 1286انصاري، (» حكم عدمي مستلزم احكام وجودي است
دانند ولي در نهايـت نتيجـه   ي حكم ضرري ميي لاضرر را نفشيخ انصاري اگرچه مفاد قاعده

گيرد كه نفي حكم عدمي، مستلزم احكام وجودي است؛ يعنـي حكـم بـه عـدم ضـمان و      مي
گردد و با عنايـت بـه عموميـت    ديده ميمسؤوليت در مواردي مستلزم تحقق ضرر براي زيان

  . قاعده و حديث لاضرر بايد حكم به ضمان نمود
ي لاضـرر را نسـبت بـه احكـام     ني است كه شـمول قاعـده  مرحوم محقق خويي از فقيها

وي معتقد است عدم جعل حكم در موضوعي قابل جعل، جعل عدم آن . عدمي پذيرفته است
ويژه اين كه شارع امري را بدون حكم نگذاشته باشد؛ بهبنابراين عدم، مجعول مي. حكم است

ودي و برخي عـدمي اسـت   و براي هر چيزي حكمي جعل نموده است كه برخي از احكام وج
بنابراين از لحاظ كبـروي مـانعي از   . همان گونه كه برخي وضعي و برخي ديگر تكليفي است

-اين نيست كه لاضرر شامل احكامي عدمي شود، اما از جهت صغروي حتي يك مـورد نمـي  

لاضـرر   ييابيم كه عدم حكم آن، ضرري باشد تا اين كه حكم به رفع و ثبوت حكم با قاعـده 
سخن محقق خويي نسبت به مواردي كه شارع ). 560، ص2ق، ج. هـ 1412خويي، (ئيم بنما

اگر . در مقام بيان باشد و موضوع قابل جعل، وجود داشته باشد كاملاً منطقي و پذيرفته است
ما شارع را قانونگذار تلقي نمائيم كه متكفل بيان سيستم و نظام حقوقي جـامعه و مقررات و 

ي آن است بر او لازم است كه در مواردي كه عدم حكم موجـب ضـرر يـا    دهندهقوانين شكل
ولـي  ). 266ش، ص.هــ  1373 محقق دامـاد، (شود آن را طرد و نفي نمايد حـرج مكلفان مي

حتـي  . شـود محـل تأمـل اسـت    اين ادعا كه در عدم حكم ضرري حتي يك مورد يافت نمـي 
ان كـه مرحـوم سـيد    چن ـ. اندار دادهبرخي از فقيهان مواردي را مطرح نموده و مورد بحث قر

بينـد بـه   ي زوجيت زيان مـي كـاظم طباطبايي يـزدي در حكـم طلاق زني كه از علقهمحمد
  ).67، ص2ج تا،يزدي طباطبايي، بي( ي نفي ضرر و حرج استناد كرده استقاعده

توان به حـديث لاضـرر اسـتدلال    اند در صورتي ميالبته فقيهان ديگري در جواب گفته
توليدي حـكم باشد ولي در فرض مـذكور ضـرر از عـدم قيـام زوج بـه       ،ود كه ضرر مسببنم

شود در نتيجه ضرر مسبب از زوج است نه از حكم شرعي؛ بنـابراين  حـقوق زوجـه ناشي مي
-بعد از ارايه فقهية بحوثمؤلف ). 209ق، ص..هـ 1415حلي، (توان به آن استدلال نمود نمي

وي در ايـن  . دهنـد ه قاعده را به نحو ديگري مورد پذيرش قرار ميي اين استدلال، استناد ب
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نمايد كه قائل به امكان استدلال  به در هر حال تحقيق براي ما اقتضا مي« : نويسدزمينه مي
در ما نحـن فيـه باشـيم؛ يعنـي اجـراي طـلاق       » لاضرر و لاضرار في الاسلام«حديث شريف 

زيرا زوج اگر بـه  . في ضرار مورد پذيرش قرار دهيماجباري را نزد حاكم شرعي با تمسك به ن
حقوق زوجه خويش قيام نكند با اين كه حاكم شرعي او را به رعايـت حقـوق او امـر نمـوده،     
امتناع بورزد و حاكم شرعي نيز نتواند او را اجبار نمايد، اصـرار زوج بـر عـدم رعايـت حقـوق      

بدين جهت زوج به زوجه خـويش  . استزوجه نظير اصرار سمره بر ورود به خانه مرد انصاري 
بـدين وسـيله بـاب طـلاق اجبـاري      . گيـرد رساند و تحت كبراي كلي لاضرر قرار ميزيان مي

كند بين دو حالت، يا حاكم شرعي او را بر طـلاق اجبـار   شود و امر دوران پيدا ميگشوده مي
رت امتنـاع زوج از  نمايد تا زوجه را رها سازد يا حاكم شخصاً طلاق را بدست گيرد و در صـو 

 1415حلـي،  (» ولي ممتنع اسـت اجراي طلاق، آن را قهراً عليه زوج جاري نمايد زيرا حاكم 
  ).209ـ  210، صق..هـ

ها، حقوق، اعيان و منافع ي لاضرر، حراست از سرمايهي جعل قاعدهبه گمان ما فلسفه
اجتماعي و اقتصادي بوده هاي انساني و در نهايت حفظ نظام ها و گروهاموال و اعراض انسان

ي عدم مسؤوليت اشخاص در فرض ايراد ضرر مادي يا معنوي به خانواده با فلسفه. است
بنابراين تفكيك بين ضرر ناشي از احكام . تشريع و قانونگذاري اين قاعده منافات دارد

چون بسياري از . باشدوجودي و احكام عدمي از اين منظر از منطق درستي برخوردار نمي
چنان كه عدم مسئوليت . نمايداحكام عدمي در واقع بازگشت به نوعي حكم وجودي مي

بار ي فاعل فعل زيانناشي از ايراد خسارت معنوي به ديگري در حقيقت حكم به برائت ذمه
حال اگر دلالت لفظي حديث لاضرر را نسبت به امور عدمي نپذيريم، حداقل با تنقيح . است

چون ملاك . توان شمول آن را نسبت به امور عدمي اثبات نموديمناط و الغاي خصوصيت م
و مصلحت مربوط به نفي ضرر در امور وجودي و عدمي به نحو يكساني وجود دارد، بنابراين 

به عواطف و عدم مسؤوليت فاعل فعل زيانباري كه موجب هتك حيثيت، شرف يا لطمه 
يمي است كه مانند هر ضرر وجودي ، خود ضرر عظاست هاي انسانياحساسات افراد و گروه

  .جبران آن لازم و ضروري است ،لذا به همان ملاك .ديگر داراي ملاك و مصلحت است
از آن . انـد ي لاضرر را پذيرفتهي اثباتي قاعدهبه هر حال برخي فقيهان به صراحت جنبه

اساسـي و  ايـن قاعـده يكـي از قواعـد     « : نويسـد در اين زمينه مي تحرير المجلهجمله مؤلف 
ايـن  : توان بيان نمودي مفاد آن را اين گونه ميو خلاصه... زيربنايي در شريعت اسلامي است

قاعده دلالت بر حرمت ضرر و حرمت مقابله ضرر با ضرر و هم چنين وجوب تدارك و جبران 
سيد علي حسيني سيستاني در اين ). 23، ص1ش، ج..هـ 1360،آل كاشف الغطاء( ضرر دارد
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ي لاضرر با آن معناي وسيعي كه مـا بـراي آن ذكـر كـرديم بـه      بلكه قاعده«: گويدزمينه مي
زيرا بنابر آن چه كه ما گفتيم اين قاعده در حقيقـت  . آيدي اثبات ضمان برميخوبي از عهده
ي متداول و متعارف در بين عقلا است و خود مشتمل بر تشريع احكامي اسـت  امضاي قاعده

لذا حكم به ضمان كسي كه خسارتي را به بار آورده . گردده غير ميكه مانع از تحقق اضرار ب
توان با آن از اضرار امثال شخصي كه ديگري را از كار هايي است كه ميترين راهاست از واضح

  ).291ـ  292صق، ..هـ 1414حسيني سيستاني، (» ي كردجـلوگير ،كردن بازداشته است
  
  نواده هاي جبران خسارت معنوي به خاروش .6

-هاي معنوي و دشواري ارزيابي آن به مال و عـدم امكـان بـه   با عنايت به پيچيدگي خسارت

ي قانونگـذار بايسـته   ي موارد و مصـاديق آن از ناحيـه  دست دادن قواعد ثابت نسبت به همه
ديـده روش  ي متغيرهاي روانـي، عـاطفي و اجتمـاعي افـراد زيـان     است كه قضات با ملاحظه

هايي چون عذرخواهي و طلـب  در تعاليم حقوقي و اخلاقي اسلام روش. نندمتناسب را برگزي
هايي مغفرت، پرداخت كفاره، دادن مال براي خشنودسازي، ديه، تعزير مالي از جمله رهيافت

  ).433ش، ص.. هـ1386نقيبي، (تواند در جبران خسارت مؤثر افتد است كه مي
  

   نتيجه
د انساني اسـت كـه از همبسـتگي اجتمـاعي، عـاطفي و      ترين نهاترين و كهنخانواده مهم .1

  .آيدي زوجيت يا قرابت هستند پديد ميها كه داراي رابطهحقوقي گروهي از انسان
تـوان بـه   الارحـام مـي  القرين، اولـي ل، اهل، ذريه، ذويبا امعان نظر در مفاهيمي چون عيا .2

  .لام اذعان نمودشناسايي هويت خانواده و اصالت آن در تعاليم اجتماعي اس
معنوي هـر خـانواده    يترين سرمايهحيثيت و اعتبار اجتماعي و عواطف خانوادگي از مهم .3
  .آيدشمار ميبه
زياني كه به آزادي و حيثيت افراد و اعتبار اشـخاص يـا احساسـات و عواطـف خـانوادگي       .4

شـود يـا درد و   مـي مذهبي، ملي يا بعد غير مالي آفريده فكري، هنري، علمي و صنعتي وارد 
آيد يـا نـاراحتي روانـي زيـان     ي از دست دادن سلامتي جسمي پديد ميرنجي كه در نتيجه

ي درد و اي يا از دست دادن عزيزي يا ملاحظهاو از حادثه يديده به جهت كريه شدن چهره
  .شودآيد، خسارت معنوي خوانده ميرنجش به وجود مي
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يا لطمه به عواطـف خـانوادگي اعضـاي يـك خـانواده،       زيان به حيثيت و اعتبار اجتماعي .5
  .شودخسارت معنوي به خانواده تلقي مي

ي لاضرر براساس برخي مباني بر اثبات حكم ضـمان بـر جبـران خسـارت مـادي و      قاعده .6
  .نمايدمعنوي دلالت مي

هاي اخلاقـي چـون عـذرخواهي، طلـب     در تعاليم اسلامي جبران خسارت معنوي به روش .7
  .ي اعضا ميسر استو مغفرت و جبران مالي چون ديه در موارد قتل خطايي يا ديهعفو 

جايي كه خانواده فاقد شخصيت حقوقي است، جبران خسـارت بـه خـانواده تنهـا از     از آن .8
 .باشداعضاي آن قابل مطالبه مي يناحيه

  
  منابع

  .ق. هـ1360، يةالحيدر ةمطبعچا، نجف، ، بيتحرير المجلهآل كاشف الغطاء، محمد حسين،  .1
. هـ 1419چا، قم، كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري، ، بيفرائد الاصول انصاري، مرتضي، .2
  .ق.
 .ق. هـ 1286نا، چاپ سنگي، طهران، بي، رساله لاضرر، )ملحقات(مكاسب ،     ـــــــــــــ .3 

  .م1969/ق..هـ1389داب، الآ مطبعة چا، نجف،، بيالفقهيةالقواعد بجنوردي، ميرزا حسن،  .4
. هـ 1414، )ع(آل البيت سسةچا، قم، مؤ، بييعةإلي تحصيل مسائل الشر الشيعةوسائل حر عاملي،  .5
  . ق.

االله العظمي السيد السيستاني،  يةآ مكتبةچا، قم، ، بيلاضرر و لاضرار ةقاعدحسيني سيستاني، علي،  .6
  . ق.. هـ 1414

  .ق.. هـ 1429النشر الاسلامي،  سسةچا، قم، مؤ، بيالعناوين لفتاح بن علي،حسيني مراغي، عبدا .7
  . ق.. هـ 1415، ةالمنارسسة جا، موچا، بي، بيفقهية بحوثحليّ، حسين،  .8
عة الجما بعةالنشر الاسلامي التا سسةچا، قم، مو، بيالاصول يةكفاخراساني، محمد كاظم،  .9

  .ق.. هـ 1414المدرسين، 
  .تاچا، قم، انتشارات اسماعيليان، بي، بيكتاب البيع، روح االله، ]امام[ي خمين .10
  . ق.. هـ 1412چا، بيروت، دار الهادي، ، بيمصباح الاصولخويي، سيد ابوالقاسم،  .11
  .ق.. هـ 1406النشر الاسلامي،  سسةچا، قم، مو، بيلاضرر ةقاعدشريعت اصفهاني، فتح االله،  .12
 معة، قم، جا2، چالفقيه همن لا يحضرعلي بن الحسين ابن بابويه قمي، صدوق، محمد بن  .13

  . ق.. هـ 1404، لعلميةا ةالمدرسين في الحوز



 1390 تانتابسو  بهار، مهفتم، شماره چهارسال  ،فقه و حقوق اسلامي  نامه پژوهش/ 24
 

 . ق.. هـ 1405، لةالرساسسة ، بيروت، مؤ1، چمسند الشهاب قضاعي، ابن سلامه، .14

  .ش.. هـ 1385چا، تهران، انتشارات بهنشر، بي ،)خانواده(حقوق مدني كاتوزيان، ناصر،  .15
  .ش.. هـ 1367، مية، تهران، دار الكتب الاسلا3چ الفروع من الكافي،كليني، محمد بن يعقوب،  .16
 .ش.. هـ 1373چا، تهران، سمت،، بي)2بخش مدني (قواعد فقه محقق داماد، مصطفي،   .17

. هـ 1361مي، چا، تهران، مركز نشر علوم اسلابي ،)بخش اول مدني(قواعد فقه ـــــــــــــــ ،  .18
  .ش.

  . ق.. هـ 1411، )ع(الامام اميرالمؤمنين سةچا، قم، مدر، بيالفقهيةالقواعد مكارم شيرازي، ناصر،  .19
 1379چا، تهران، نشر ميزان، بي ،هاي نو در حقوق كيفري اسلامديدگاه مرعشي، محمد حسن، .20
  .ش.. هـ

  .ش.. هـ 1379ان، موسسه چاپ و نشر عروج، چا، تهر، بيقواعد فقهيه موسوي بجنوردي، محمد، .21
عة ماچا، قم، ج، بيالطالب في شرح المكاسب منية النجفي الخوانساري، موسي بن محمد، .22

  .ق.. هـ 1421ـ  1418نشر الاسلامي،  سسة، موفةالمدرسين بقم المشر
  .ق.. هـ 1245نا، چاپ سنگي، طهران، بي ،عوائد الايام نراقي، احمد،  .23
  .ق.. هـ 1294نا، چاپ سنگي، چا، طهران، بي، بيمشارق الاحكام نراقي، محمد، .24
چا، ، بيهاي حقوقي ديگر خسارت معنوي در حقوق اسلام، ايران و نظامنقيبي، سيد ابوالقاسم،  .25

  .ش. .هـ1386تهران، انتشارات اميركبير، 
آل البيت لاحياء التراث  سسةمؤ چا، بيروت،، بيالوسائلمستدركنوري، حسين بن محمدتقي،  .26 

  .ق.. هـ 1408العربي، 
  .تاالداوري، بي مكتبةچا، قم، ، بيالوثقي ةملحقات العروكاظم، يزدي طباطبايي، محمد .27
 

 
 

 


